کتاب برگزيدة سال ۸۲ 


جلد بانز دهم 


آبت التّه العظمی مکارم شیرازی 
با همکاری جمعی از علما و دانشمندان 
حوزة علمتَةٌ قم 


۳29 


لین حق. ری خق. و السَخر حق. و آلفً 


وه و ۶2 ه 
2 


والعذوی لیْسَث بحق, والطیبٌ نضرة والهتل کفرم و لاتوت شوم 


امام ید فرمود: 
«چشم زخم» حق است و تعویذ (دعایی که برای دفع چشم زخم است) نیز حق است 
و سحر حق است و فال (نیک) نیز حق است اما طیره (فال بد) حق نیست و عدوی 
(اثرگذاری کسی بر دیگری در امور خرافی نیز) حق نیست. بوی خوش عسل. سوار 
شدن بر مرکب و نگاه کردن به سبزه. ماية قوت و نشاط است. ! 


۱. سند گفتار حکیمانه: 
صاحب مصادر می‌گوید: بخشی از این گفتار حکیمانه (حملة: و التطیب نشرة و الغسل نشرة و النظر الخضرة 
نشرة و الرکوب نشرة..) قبل از مرحوم سید رضی در کتاب صحيفة الرضا از علییّ نقل شده است. ولی 
برای بقیة آن مدرک دیگری ذ کر نکرده است. (مصادر نهج‌البلاغه. ج ۴ ص ۲۷۶). 
اضافه می‌کنیم که 0 صدوق بخش اخیر را در عیون اخبار الرضا با سندش از علی بن موسی‌الرضاا 
از ز امیرمومنان علی "4 نقل کرده است. (عیون اخبار الرضاء ج ۲ ص ۰ ۱۲۶). 


شرح و تفسیر 
کدام حق است و کدام خرافه؟ 

امام 1 در این گفتار حکیمانه تأثیر چهار موضوع از امور غیر عادی را 
تصدیق و تأثیر دو موضوع خرافی را نفی می‌کند و چهار چیز را موثر در نشاط 
آدمی می‌شمرد. نخست می‌فرماید: «چشم زخم حق است»؛ ( این خن 

همان‌گونه که در تفسیر نمونه در ذیل آخرین آیات سور قلم آمده است 
بسیاری از مردم معتقدند که چشم‌های برخی از افراده دارای اثر مخصوصی است 
ویابه تعبیر دیگر, انرژی خحاص و فوق‌العاده‌ای دارد که هرگاه از روی تعجب به 
چیزی بنگرند ممکن است آن را درهم بشکنند و یا تأثیر بدی در آن بگذارند. 

این نیروی مغناطیسی و انرژی فوق‌العاده و پا هرچه نام آن بگذاریم مطلب 
قابل انکاری نیست که در بعضی از چشم‌ها به‌طور طبیعی و گاه با تمرین به‌وجود 
می‌آید و بسیاری نقل می‌کنند که با چشم خود افرادی را دیده‌اند که دارای چنین 
نیروی مرموزی بوده‌اند که به حیوانات يا انسان‌ها پا اشیا از طریق چشم زدن 
آسیب رسانده‌اند. 

مسألة خواب مغناطیسی و این که افرادی با چشم‌های خود می‌توانند دیگری 
را به خواب مخصوصی فرو برند و مطالبی را از او کشف کنند در بسیاری از 
کتاب‌ها نوشته شده و جنبةٌ علمی به خود گرفته و حتی برای درمان‌های پزشکی 
مربوط به مسائل روانی از آن کمک می‌گیرند. 


گفتار حکیمانة ۴۰۰ ۳۶۳ 


بنابراین هرگز نباید چشم زخم را فوراً حمل بر خرافات کرد به تخحصوص 
این‌که در قرآن مجید و در روایات اسلامی به آن اشاره شده و کلام امام ید که در 
بالا آمد اشاره به واقعیت داشتن آن است. 

آن‌گاه امام لد به دعاهایی اشاره می‌فرماید که برای خنثی کردن چشم زخحم 
است. می‌فرماید: «تعویذ (دعایی که برای دفع چشم زخم است) نیز حق است»؛ 
(والوْقی حَق. 

گاه «رقی» به معنی وسیع‌تری تفسیر شده و آن هرگونه دعایی است که جلوی 
آفت‌ها را می‌گیرد. 

در حدیثی می‌خوانیم که اسماء بنت عمیس (از زنان مشهور و بافضیلت 
اسلام در عصر پیغمبرع و امیرمومنان3) خدمت پیامب رم آمد و عرض کرد: 
گاه فرزندان جعفر را چشم می‌زنند آیا یه (دعایی که جلوی چشم زخم را 
بگیرد) برای آن‌ها بگیرم؟ پیامبر فرمود: مانعی ندارد.! 

در حدیث دیگری که ابن ابی‌الحدید در ذیل همین گفتار در شرح نهح‌البلاغة 
خود آورده است می‌خوانیم که عوفی بن مالک اشجعی می‌گوید: ما در زمان 
جاهلیت معتقد به رقیه بودیم, به پیغمبر اکرمد عرض کردم: نظر مبارک شما 
ان شتا ای لافس «آعرضوا عَلیَ ژقا کم فلا بش بالوّقی ما لم 
ین فیها یرك؛ رقیه‌های خود را به من عرضه کنید اگر مطلب شرکآلودی در آن 
نباشد مانعی ندارد».۲ 

اشاره به اين‌که نباید در دعاهای دفع چشم زخم مطلبی مخالف توحید وجود 
داش زافن: 

و اگر در روایاتی از رقیه مذمت شده اشاره به رقیه‌های شرک‌آلود است و یا 


۱ بحارالانوار ج ۰ص ۷ 
۲ شرح نهجالبلاغة ابن ابی‌الحدید» ج ٩۱.ص‏ ۳۷۳. 


۳۶۴ پیام امام امیرالمومنین ی / جلد پانزدهم 


این‌که افرادی توکل بر خدا را به‌کلی فراموش کرده و تنها به رقیه‌ها دل ببندند. 

حتی در بعضی از روایات اسلامی آمده است که جبرئیل برای پیغمبر اکرم 2 
هنگامی که بیمار شده بود رقیه آورد و آن حضرت را از شر چشم حاسدان و هر 
بیماری و هر موجود ایذاگری به خداوند بزر سپرد.! 

به هر حال دربار؛ تأثیر رقیه و دعاهای تعویذ. روایات متعددی در کتب 
اسلامی نقل شده و مرحوم علامة مجلسی در بحارالانوار (جلد ۶۰) بحث 
مفصلی در این زمینه دارد. وی در همین جلد از بعضی نقل می‌کند که می‌گویند: 
این امکان وجود دارد که از بعضی از چشم‌ها اجزاء لطیفه‌ای جدا شود و در 
اشخاص يا موجوداتی تأثیر بگذارد و این ویژگی در بعضی از چشم‌ها باشد 
همان‌طور که بعضی از اشیا حواصی دارند که در مشابه آن‌ها نیست. 

این همان چیزی است که امروز از آن تعبیر به امواج مغناطیسی يا مانند آن 
می‌شود و معتقدند که اين امواج و انرژی‌ها در بعضی از موارد آثار عجیبی از 
خود به‌جا می‌گذارد. 

البته شک نیست که از طریق توکل بر خدا و دعاها و مخصوصاً سوره‌های 
حمد و ناس و فلق و ی شريفة وان یاه الذین...» و همچنین ذکر «ماشاءاله ولا 
حول ولاقوة الا باللهالعلی العظیم» می‌توان جلوی تأثیر این‌گونه چشم‌ها راگرفت. 

سپس امام 42 به سومین موضوع از آن چهار موضوع مثبت اشاره کرده 
می‌فر ماید: «سحر (نیز) حق است»؛ روا هقی 

اک راو ابر فرا نسح رنه شیاه مس لیا ای خن 
داستان موسی ی و فرعون, کراراً از سحر ساحران سخن به میان آمده است 
و تأثیر آن اجمالا مورد تأیید واقع شده که از طریق معجرة موسی " سحر آن‌ها 


بل ی 


۱ بحارالانوار ج ۰ص ۷ 


گفتار حکیمانة ۴۰۰ ۲۶۵ 


در سورة بقره در داستان دو فرشته‌ای که به بابل آمدند نیز اشاره به مسأله 
یی که اف 

تن ایا مایت فتاه شوه که مساله ش: ال فن‌فتان 
اقوام گذشته معروف بوده و لذا بسیاری از پیغمبران را متهم به سحر کردند: 
«کُذلك ما آتی الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساجز أو مجون».۱ 

سحر در اصل به معنای هر کاری است که مأخذ آن پنهان باشد حتی در زبان 
روزمره گاه به کارهای مهم. سحر اطلاق می‌شود. ولی حقیقت سحر آن است که 
چیزی به‌صورت خارق‌العاده انجام شود که عوامل متعددی می‌تواند داشته باشد. 
گاه صرفاً جنبهٌ چشم‌بندی و تردستی دارد. گاه از عوامل تلقینی ناشی می‌شود 
وگاه از خواص ناشناختة فیزیکی و شیمیایی بعضی از اجسام. 

از قرآن استفاده می‌شود که سحر ساحران فرعونی مجموعه‌ای بود از این 
امور» زیرا در یک‌جا می‌فرماید: «(سحروا آغین لاس واسْترَهَبوهم وجاءو بیخر 
عظیم»؛ مردم را چشم‌بندی کردند و ترساندند؛ و سحر عظیمی پدید آوردند».۲ 
در حاع دیگر می‌فرماید: ««فاذا الم رَعصيهُم یُحْیل الیّه من سخرهم آنها 
تشعی4؛ در این هنگام طناب‌ها و عصاهای آنان براثر سحرشان چنان به نظر 
می‌رسید که حرکت می‌کنند!» " ولی از داستان دو فرشتة بابل استفاده می‌شود که 
ساحران واقعاً در مردم تغییراتی ایجاد می‌کردند ازجمله زن و شوهر را چنان به 
هم بدبین می‌ساختند که کارشان منجر به طلاق می‌شد. لبون ینهما معا 
یرون به بَیْنَالمرء وَرَوجه»؛ ولی آن‌ها از آن دو فرشته, مطالبی را می‌آموختند 


که بتوانند به‌وسیلةٌ آن میان مرد و همسرش جدایی بیفکنند.۳ 


. ذاریات آية ۵۲ 
۲. اعراف آية ۱۱۶ 
۳ طه آیة ۶۶ 

۴ بقره آية ۱۰۲. 


۳۶۶ پیام امام امیرالمومنین ی / جلد پانزدهم 


امروز هم افراد زیادی پیدا می‌شوند که می‌توانند از طریق چشم‌بندی 
و تردستی و استفاده از خواص فیزیکی و شیمیایی اشیا کارهای خارق‌العاده‌ای 
انجام دهند. 

نوع دیگری از سحر نیز وجود دارد که ساحر به‌وسیلةٌ ریاضت‌های شدید. 
اراد خود را نان تقویت می‌کند که می‌تواند آثار خارق‌العاده‌ای از حود نشان 
دهد که جنبة چشم‌بندی ندارد. 

از مجموع آنچه گفته شد به خوبی استفاده می‌شود که کلام حکیمانة امام الا 
که فرموده سحر حق است. بیان یک واقعیت می‌باشد.! 

آنگاه امام لا به‌سراغ چهارمین موضوعی که حق است رفته. می‌فرماید: «فال 
(نیک) حق است»؛ (رالْمال غنْ). 

منظور از فال در ادبیات عرب این است که انسان حادثه‌ای را نشان پیروزی» 
موفقیت و پیشامدهای خیر بداند. مثلا بگوید که چون فلان نوزاد در روز میلاد 
مبارک یکی از معصومین ء متولد شده آینده حوبی دارد و یا این‌که صبحگاهان 
که از منزل خارج می‌شود وقتی با انسان صالح و خوب و درست‌کاری برخورد 
کرد بگوید این نشان می‌دهد که امروز کارهای ما روبه‌راه خواهد بود. عرب از 
این‌گونه پیش‌بینی‌ها به فال تعبیر می‌کند که همان تفأل خوب است. 

اما اين‌که آیا واقعاً رابطه‌ای میان این‌گونه حوادث و حوادث دیگری که پشت 
سر آن پیش‌بینی می‌کنند وجود دارد؟ هیچ دلیلی برای آن در دست نیست ولی 
تک کته وا تفت بان انکار کقو ان ای که ری اسان ال بو مود انز 
روانی قابل ملاحظه‌ای در او دارد؛ او را امیدوار به آینده خوب می‌سازد و اراد او 
۱. برای آگاهی بیشتر دربارة سحر و اقسام سحر و عوامل و امور بازدارندة از آن به بحارالانوار ج ۶۰ و تفسیر 


نمونه.ج ۱ ذیل آیة ۱۰۲ سورة بقره وج ۱۳ ذیل آیات ۶۵ تا ۶٩‏ سورة طه و انوار الفقاهة» المکاسب المحرمةه 
بحث حرمت سحرء ص ۲۷۵ مراجعه فرمایید. 


گفتار حکیمانة ۴۰۰ ۲۶۷ 
وابراع آدامة کارها تقو تام کیت و به او شجاعت و استقاست مم بفد و این انز 
روانی قابل انکار نیست و ای بسا همان. سبب پیشرفت و پیروزی می‌شود. 

شاید به همین دلیل است که در حالات پیامبر اکرم# دیده می‌شود گاه 
خودش تفأل به خیر می‌زد و گاه از تفأل دیگران اظهار رضایت می‌کرد. مثلاً در 
ماجرای برخورد مسلمانان با کفار مکه در سرزمین حدیبیه آمده است: هنگامی 
که سهیل بن عمرو به عنوان نمايندة کفار مکه به‌سراغ مسلمانان آمد و پیامبر 2 
از نام او آگاه شد فرمود: قد سَهُل علیکم مر کم؛ کار بر شما آسان شد (چون نام آن 
مرد سهیل بود پیامبرعٌ آن را به فال نیک گرفت).! 

جملٌ معروف «تفالوا بالخیر تجدوه؛ فال نیک بزنید آن را خواهید یافت» نیز 
که در تفسیر المیزان به عنوان حدیثی از پیامبر کر نقل شده هر چند آن را در 
منابع معروف حدیث نيافتیم بلکه آنچه در حدیث علوی در غررالحکم آمده این 
است: «تفال بالخیر تنجح؛ فال نیک بزن تا پیروز شوی» " همه گواه بر این است که 
اسلام نظر مثبتی دربارة فال نیک زدن دارد. 

لذا در حدیثی از پیامبر اکرمعََ نقل شده که فرمود: «ن اهر 
اعقاو و قالخ که را فست با 8 

به یقین اگر فال نیک با توکل بر خدا همراه باشد اثر معنوی آن غیر قابل انکار 
افست تا 

بنابراین, اعتقاد به تأثیر فال نیک به آن معنا که گفتیم نه یک امر خرافی است 
ونه چیزی برخحلاف عقيدهٌ توحیدی و بسیار شده که خود ما نیز آثار مثبت فال 
نیک را در زندگی دیده‌ايم. 
۱. مناقب ابن شهرآشوب ج ۱ص ۲۰۲. 


۲ غررالحکم» ح ۰۱۸۵۷ 
۳ بحارالانواه ج ۷۴.ص ۰۱۶۵ 


۳۶۸ پیام امام امیرالمومنین ی / جلد پانزدهم 


آنگاه امامت در ادامة این سخن به‌سراغ دو چیز می‌رود که آن‌ها را غیر حق 
می‌نامد. می‌فرماید: «طیره (فال بد) حق نیست و عدوی (اثرگذاری کسی 
ری هن اون عزانین تبی) مسق تس 9 (9اطره اوقت هی والغا دی 

اما «طیرّة» به کسر طاء در اصل به معنای فال بد زدن است و چون اعراب 
به‌وسیله پرندگان فال بد می‌زدند این واژه که از ماد طیر است به معنای فال بد 
به‌کار رفع: در بزایر اشنا که به معتای فال نیک است: :درف آن مخی تیز به‌طور 
مکرر واه «طیره» در همین معنا به کار رفته که مشرکان خرافی‌مسلک در برابر 
پیامبران الهی به این حربه متوسل می‌شدند تا روحيهٌ آن‌ها را تضعیف کنند و یا 
مردم را از اطراف آن‌ها پراکنده سازند. درمورد موسی لا و یارانش می‌فرماید: 
«یطیرُوا بِمُوسی وَمَنْ مَعَه4" هرگاه ناراحتی به فرعونیان می‌رسید آن را به شوم 
بودن موسی و همرآهانش نسبت می‌دادند. 

در مورد قوم مود نیز می‌فرماید: ««قالوا انا بك وَبمَنْ مَعَكَّ»؛ گفتند: ما به 
تو و کسانی که با تو هستند فال بد می‌زنیم و شمارا شوم می‌دانیم»" و پیامبر آن‌ها 
صالح 4 در جواب آن‌ها گفت: ««قال ای کم عند اه بل ثم وم نفتنون»؛ فال 
(نیک و) بد شما نزد خحداست (و همه مقذرات به‌قدرت او تعیین می‌گردد)؛ بلکه 
شما گروهی هستید فریب خوردها. 

و در جای دیگر می‌فرماید: «قالوا طایْر کم مک (رسولان) گفتند: «شومی 
شما از خعوردتان است»:۲ 

به هر حال این واژه به معنای فال بد است و در کلام اماملی نیز به معنای فال 
بد ذکر شده هرچند «طائر» گاه به معنای فال بد و گاه به معنای فال نیک و یا به 
۱ اعراف آَية ۰۱۳۱ 


۳ 
و 
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معنای عمل خوب و بد به کار می‌رود. 

اما این که چرا از فال بد نهی شده است؟ برای این‌که اولا یک مساألهٌ خرافی 
است و هیچ‌گونه رابطه‌ای در میان پرواز پرندگان یا به‌ویژه کلاغ و حوادث شوم 
وجود ندارد و ثانیا باعث تضعیف روحیه‌ها و سستی اراده‌ها می‌گردد. 

به همین دلیل در روایات اسلامی نکوهش شدیدی درباره فال بد زدن و تطیر 
دیده می‌شود تا آن‌جا که در حدیثی از پیامبر اکرم مر می‌خوانیم: «الطيرة شرك؛ 
فال بد زدن نوعی شرک است» را فقههفتی این است که ی او ها را در 
سرنوشت خودمان مور و شریک بدانیم و این نوعی شرک است. 

در روایت دیگری از همان حضرت می‌خوانیم: «من خُرَح یُریدٌ سفرا فرع 
من طیر فقد کر بما آنزل علی محمرِعه؛ کسی که اراد سفری کند و از منزل 
به‌سوی مقصد حرکت نماید ولی پرنده‌ای را ببیند و به فال بد بگیرد و به خانه 
برگردد به آنچه بر محمَدع نازل شده کافر گردیده است». ۲ زیرا پریدن پرنده‌ای 
را در سرنوشت خود موّثر دانسته به گونه‌ای که او را از حرکت به‌سوی مقصد 
بازداشته است. 

و در روایات اسلامی دستور داده شده است که به فال بد اعتنا نکنید و توکل 
بر خدا کنید هیچ مشکلی برای شما پیش نخواهد آمد. در حدیثی از پیامبر 
اکرم #2 چنین نقل شده است: «الطیرة شرت ولکت اه عز وجل ُذهته بالتوکل؛ 
فال بد زدن قیفر ات وب وید مانب بر رین 
ور 3): ی ات از پیامیر اکرم 1 پایان می‌دهیم: 3 
بیع ان یجبٍ ال الحسن و یکره الطبة و کان 1۵ بافز عم رای شیب 
یکُرهه و یتطیر مثه نیو الم لا وتی ابر نت و لیقع الشیقاب ال ات 
و 


۲ کنزالعمال, ج ۱۰.ص 2۰1۱۴ ۰۲۸۵۷۰ 
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و لا ول ولقود ب؛ پیامبر اکرمٌْفال نیک را دوست می‌داشت و از فال بد 
متنفر بود و دستور می‌داد اگر کسی چیزی ببیند که می‌شود با آن فال بد زد (برای 
رفع نگرانی) بگوید: خداوندا! هيچ‌کس جز تو نیکی عطا نمی‌کند و هيچ‌کس جز 
توبدی‌ها را دور نمی‌سازد و هیچ پناه و نیرویی جز به وسیلةٌ تو نیست».! 

از مجموع آنچه دربار؛ فال و طیره گفته شد این نکته به‌دست می‌آید که 
شخص موحد هرگز به‌سراغ حرافات نمی‌رود و غیر خدا را در سرنوشت خود 
موّثر نمی‌داند. در واقع فال نیک که سبب خوش‌بینی به آینده و امیدواری و نشاط 
می‌گردد ضرری ندارد اما فال بد که نگرانی و آشفتگی و گاه یأس و حتی بدبینی 
تفت ی اوه اتهادمی کل کار مق سس اس 

و اما «عدوی» به معنای سرایت است به‌حصوص درمورد سرایت بیماری از 
کسی به دیگری به کار می‌رود و اين‌که امام اثاٍ سرایت را نفی فرموده به این معنا 
نیست که هیچ‌گونه از بیماری‌ها واگیردار نمی‌باشد زیرا امروز مسلم است که 
بسیاری از بیماری‌ها از فردی به دیگری منتقل می‌شود مانند بیماری سل 
وسرماخوردگی و امثال آن. اما چنین هم نیست که تمام بیماری‌ها واگیردار باشد 
بسیاری از بیماری‌ها مانند بیماری قند. فشار خون, انواع سکته‌های قلبی و مغزی 
چیزی نیست که از کسی به دیگری سرایت کند. 

به نظر می‌رسد که در عصر جاهلیت افرادی بودند که به‌شات از همه بیماران 
پرهیز می‌کردند و شاید اضلاً به عیادت آنها نمی‌رفتند و یک اغتقاد خرافی 
داشتند که باید از هر بیماری پرهیز کرد. اسلام این عقید: افراطی و خرافی را نفی 
می‌کند تا مردم به عیادت بیماران بروند و به کمک آن‌ها بشتابند و از آن‌ها 
روی‌گردان نشوند. 

گاه این تفکر افراطی انحرافی به امور دیگر غیر از بیماری‌ها نیز سرایت 


| بخارالاتوارداج ۲ ۹:صن ۲ 
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می‌کند مثلا می‌گویند: فلان کس فرزندش را از دست داده به‌سراغ او نرویم 
ممکن است فرزندمان از دست برود. یا در امر تجارت ورشکست شده با او 
دوستی نکنیم ممکن است به ما هم سرایت کند» و امثال این خرافات که اسلام با 
همه آن‌ها مخالفت کرده است. 

جمعی از بزرگان! تفسیر دیگری برای نفی «عدوی» ذکر کرده‌اند و آن اين‌که 
ام مین خر هلوبه پیر وان ود تعیم ده که ی قترایت تیماری از کی بد 
دیگری بدون اراد حداوند نمی‌شود و هیچ سببی از اسباب این جهان استقلال 
هرا لاتم هنارای فرمان انا آنخم با 

ولی این تفسیر, مناسب به نظرنمی‌رسد زیرا این مطلب منحصر به بیماری‌ها 
نیست. تمام اسباب و علل این جهان چنین است چرا در روایت فقط سرایت 
تتبا رها کر مه ات ؟ 

آنگاه در پایان این سخن اشاره به چهار موضوع نشاط‌آور و برطرف کننده غم 
و اندوه می‌کند. می‌فرماید: «بوی خوش, عسل. سوار شدن بر مرکب و نگاه کردن 
به سبزهه مایك قوت و نشاط است»؛ (والطیث تُشرةء وال نشرة وال کون 


جوم ود 
ی 


نشرةء ار ای الخضرو نشرة). 
«نشرة» در بسیاری از منابع لغت به عنوان تعویذ و حرز است. یعنی همان دعا 
و چیزی که به بیمار پا مصروع می‌دهند تا شفا پیدا کند و سبب زوال غم و اندوه 
او گردد و لذا بعضی مانند علامهٌ مجلسی آن را به چیزی که سبب زوال غم 
و اندوه می‌شود تفسیر کرده‌اند.۲ 
و در اصل از ماده «نشر» (بر وزن حشر) گرفته شده زیرا حرز و تعویذ و امثال 
آن سبب انتشار آثار مثبت در شخص بیمار یا غیر بیمار می‌شود و لذا در کتاب 


۱. علامة مجلسی در بحارالانوار و ملا صالح مازندرانی در شرح اصول کافی. 
۲ ار الا توا اس ۲۹۱ 
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التحقیق ريشه اصلی آن (هو بسط بعد قبض» ذکر شده است. 

لبته این امساله گام جنبه خرافی داشته و کمانمی کر دند اشتخاصی که گرفتار 
بیماری صرع می‌شوند جن در آن‌ها نفوذ کرده و به‌وسیلة تعویذ می‌خواستند 
جن را بیرون کنند ولذا در بعضی از روایات آمده‌است: رَد من عمل‌الَیطان». ۱ 

ولی در بسیاری از اوقات جنبهٌ مثبت داشته و آن این که به‌وسیلةٌ دعا و حرز که به 
بیمار می‌دادند از عدا تقاضای شفای او را می‌کردند. 

و از آن‌جا که بوی خوش و عسل و سوار شدن بر مرکب راهوار و نگاه کردن 
به سبزه سبب نشاط و زوال غم و اندوه می‌شود امام ید در این گفتار حکیمانه آن 
را شبیه حرز و تعویذ دانسته و اين تعبیر زیبا را دربارة آن به کار برده گویی اين 
چهار موضوع همچون حرز و تعویذی است که غم و اندوه را از انسان زایل 
می‌کند و این موضوع علاوه بر اين‌که به تجربه ثابت شده هم‌اکنون مورد تأکید 
پزشکان برای رفع غم واندوه وافسردگی و تجدید نشاط بعد از خستگی می‌باشد. 

قابل توجه این‌که در بعضی از روایات به‌جای «عسل» «عسل» اشتاه شتا 
مرحوم طبرسی در کتاب مکارم الاخلاق حدیث را اینگونه نقل می کند: «التّطَبُ 
نشرة والغشل نشرةً والّظر الی الحضرة نشرة وال کوب نشرة؛ حوشبو کردن 
خویشتن و غسل نمودن و نگاه کردن به سبزه و سوار بر مرکب شدن موجب 


زوال غم و اندوه ۳ 
نکته 
اسباب نشاط و شادی و دفع غم و اندوه 


فراگیر بودن احکام اسلام سبب شده که اهمیتی نیز به اسباب نشاط و زوال 


۱ نهایه ابن آثیر در ماد نشر. 
۲ مکارم الاخلاق» ص ۴۲. 
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غم و اندوه بدهد تا مسلمان‌ها بتوانند از این طریق تجدید نشاط کنند و به زندگی 
سالم و شاد خود ادامه دهند. 

در حدیثی از امام صادق9 که در کتاب محاسن برقی نقل شده چنین 
می‌حوائیم: «الَشرة فی عشرة آشماء ای و لا کوب و الاژنسماین فی الستاء 
وال ایاضر و الق راشب و الط ای العراة الخشناء و انجماع 
تالا قفا ند اتققاز» اتیاتب تاط فر ور است تا یواست 
مرکب شدن, آب‌تنی کردن. نگاه به سبزه افکندن, غذا و نوشابة (حوب 
ومناسب) خوردن, نگاه به همسر زیبا آميزش جنسی» مسواک زدن و گفتگو (ی 
دوستانه) با مردان داشتن».۱ 

ون تقلیته دیگری عمش با تخطمی ( گیافتی است که تفیل از کل. آن 
برای شست‌وشو استفاده می‌کنند) " و در احادیث دیگری ملاقات الاخوان؛ 
دیدار دوستان استفاد از داروی حمام و کوتاه کردن موی شارب (اصلاح کردن 
سر و صورت) از اسباب تشاط شمرده شده است. 

بسیاری از آنچه در اين روایات آمده است نیز به تجربه ثابت شده هر چند 
راهنمایی روایات گسترده‌تر از تجربیات ماست. 

البته آنچه در روایات بالا درمورد نشرة و اسباب زدودن غم و اندوه آمده بر 
حسب حالات عمومی مردم است ولی اولیاء اه وسیله دیگری دارند که از همه 
آن‌ها برتر و مهمتر است و آن» راز و نیاز با خدا و عبادت و نماز و خلوت کردن 
با اوست. 

حدیث معروف پیامبر اکرمعَِ که می‌فرماید: «حبْبَ ال من ذنیا کم تسلاث: 
الب و الَاء و قرَة عینی فی الصّلاة؛ سه چیز از دنیای شما در نظر من محبوب 


۲ بحارالانوان ج ۷۲ص 0۳۲۲ ۳. 
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است: بوی خوش و همسران و ور چشمان من در نماز است» گواه روشنی بر 


ی میت مه 
: ح 


